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کَ وَ عَلىَ الارَْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِ 

عَلیَْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ ابَدَاً 

ما بقَیتُ وَ بقَِىَ اللَّیلُْ وَ النَّهارُ 

یارتَِکُمْ وَ لاجَعَلهَُ اللَّهُ آخِرَ العَْهْدِ مِنّى لزِِ 

لامُ عَلىَ الحُْسَینِْ وَ عَلى عَلىِِّ   بنِْ الحُْسَینِْ الَسَّ

الحُْسَینِْ  وَ عَلى اوَْلادِ الحُْسَینِْ وَ عَلى اصَْحابِ 





بةًَ  مَثلاًَ كَلِمَةً طيَِّ أَ لمَْ ترََ كَيْفَ ضرََبَ اللَّهُ  

.ءالسَّ تٌ وَ فَرْعُها فيِ كَشَجَرةٍَ طيَِّبَةٍ أصَْلُها ثابِ 

ٍ بِإِذْ   تؤُْ  اللَّهُ  نِ رَبِّها وَ يضرَِْبُ أكُُلهَا كلَُّ ح

.تذََكَّرُونيَ الأْمَْثالَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ 

ثَّتْ مِنْ جَرةٍَ خَبيثةٍَ اجْتُ وَ مَثلَُ كَلِمَةٍ خَبيثةٍَ كَشَ   

.فوَْقِ الأْرَضِْ ما لهَا مِنْ قرَار





.جان انسان استدر  قرار گرف 

دارای 

.است و   

.ریشه و قرار ندارد 

چیزی که ریشه و قرار ندارد، 

.نه میوه می دهد و نه قرار و آرامش به دنبال می آورد



:استاین 

سبحانه و تعالی؛  

.ام عا است و 

:در نتیجه

  ، .ستحق تعالی وابسته ابه ام عا



است که انسان اعتقاد داشته باشد،بیانگر این 

. اوستو بقاء این هستی هم از 

.این اعتقاد، صرف یک دانس بدون آثار عملی نیست

؛کسی که اعتقاد دارد 

برای او، اعتقاد این اوست؛و بقاء این هستی هم از 

.به همراه دارد



امی  محور 

  و

  و

  و

: کهو

. نسبت به دارائیهای خویش دارد



:  ی گویدم 

ام  تو، دارائیهای تو و 

ملک حقیقی الله تعالی هستید،

امی دارایی تو،  ا اصل وجود تو و  و دا

از جایگاه الله در حال ظهور است؛ 

.و همگان نیز اینگونه اند



،اما در 

به ما اصابت می کند، هرچه 

:می دانیم و می دانیم را 

و او در این 

،

ما، سوق دادن و حال تربیت در 

.





یک بار دیگر، 

به این عبارت آغازین گفتار،

!توجه فرمایید



.جان انسان استدر  قرار گرف 

دارای 

.است و   

.ریشه و قرار ندارد 

چیزی که ریشه و قرار ندارد، 

.نه میوه می دهد و نه قرار و آرامش به دنبال می آورد



:طرح یک چالش

دارای چگونه

است؟ و   

.ریشه و قرار ندارد و چگونه 

ی آورد ی دهد و نه قرار و آرامش به دنبال  ؟و میوه 





تعبیرِ قرآن کریم، سه بار از 

  

.  کرده استاستفاده 

 1- 

)( 



2- 

)(    

3- 

)(



در هر سه تعبیر، بعد از

  

  یاعبارت 

.  به کار رفته است

بعدی، بخش در 

.بررسی یکی از این موارد می پردازیمبه 





  در سوره ی 

در گفتگوی میان جناب یوسف و دو زندانی، 

که از ایشان درخواست تعبیر خواب کرده اند،

 قبل از اینکه جناب یوسف خواب ایشان را تعبیر کند،

:به آنان می گوید



،در فرهنگ قرآن کریمتعبیر 

:  به هرکس و هر چیز گفته می شود که

.



قرآن کریم،

:است که برای عا قائل به 

امیِ موجودات،  لاتِ متعلقِ به  امی ک

.از آن سرچشمه می گیرد

از آن به گاهی 

تعبیر می کند؛ و گاهی به لفظ جلاله ی 

یاو برای 



27

:کههرکس است و هرچیز 

.

:  الله تعالی یعنیقطع ارتباط با  

؛ با ارتباط قطع 

شدن از هر دارایی، هستی، خالی و خالی شدن از 

:در نتیجهشدن، و و پوچ هیچ 

.



و از آنجا که 

(،

  جناب یوسف 

:به مصاحبان زندانی خود می گوید



:یعنی

:فقط چیزی را می پرستید کهش 

.و خودتان و پدرانتان این اسم را بر او نهاده اید 



پیام آیه ی 

:این است که

:فقط چیزی را می پرستید کهش 

 .



ش برای  

که خود و پدرانتان آن را نامگذاری کرده اید؛ 

قائل هستید؛ 

:که

 هیچ 

.  از جانب الله تعالی برای آن ندارید



:  دلالت بر نوعی 

، وو

بین اجزای خود می کند؛ 

:  به گونه ای که

ی شود .سستی و ضعفی در آن مشاهده 



، وواین 

مردم،نگاه می شود؛ در مشاهده  که در کلمه ی  

.نیز جاری است بر  

: عمده ی سخن در اینجا مربوط بهالبته 

:است که از جمله

.خداوند با آن 



، بر اساس 

؛

.ستا اما 

.از این حقیقت سخن می گوید



:می گوید

؛

.ستا اما 

، نتیجه ی این 

:استکشیده شدن انسان به سوی 



:تعالی امر کرده است کهالله 

  

و

:است که از این  

.



:می فرمایندعلیه السلام امام صادق 

به او داده است، در آنچه 

ی بیند؛ خود را  



:اشاره به این امر است که 

.است ، همین و

آن است که اقدام به کار کرده،

.استو در انجام آن، 



:که این 

است،، و

:امی شئون زندگی انسان را اداره می کند، ولیو 





در ابتدای گفتار این جلسه، 

:این چالش طرح کردیم که

دارای چگونه

است؟ و   

.ریشه و قرار ندارد و چگونه 

ی آورد ی دهد و نه قرار و آرامش به دنبال  ؟و میوه 



، و بیانات دینی،سراسر قرآن کریمگرچه

  و  معرفی 

ت  :است، اماو بیان آثار و نتایج این کل

  و



دارای 

.است و   

.ریشه و قرار ندارد 

چیزی که ریشه و قرار ندارد، 

.نه میوه می دهد و نه قرار و آرامش به دنبال می آورد



:است و پیام آن این است که 

سبحانه و تعالی؛  

.ام عا است و 

:در نتیجه

  ، .ستحق تعالی وابسته ابه ام عا



این اعتقاد، 

. نیستیک دانس بدون آثار عملی صرف 

؛کسی که اعتقاد دارد 

اوست؛و بقاء این هستی هم از 

برای او، اعتقاد این 

.به همراه دارد



:می گوید

؛

.ستا اما 

، نتیجه ی این 

.استکشیده شدن انسان به سوی 



:تعالی امر کرده است کهالله 

  

و

:است که از این  

.



:می فرمایندعلیه السلام امام صادق 

به او داده است، در آنچه 

ی بیند؛ خود را  



:که این 

است،، و

:امی شئون زندگی انسان را اداره می کند، ولیو 



و این داستان،

 داستانِ 

.است و 







ُ علی ْ ه السلام أصَْحَابهَُ ثمَُّ جَاءَ اللَّيْلُ فجََمَعَ الحُْسَ

بلََ عَليَْهِمْ فقََالَ فحََمِدَ اللَّهَ وَ أثَنَْى عَليَهِْ ثمَُّ أقَْ 

ِّ لاَ أعَْلمَُ أصَْحَاباً أصَْ  ا بعَْدُ فإَِ لَحَ مِنْكُمْ أمََّ

أهَْلِ بيَْتِي  وَ لاَ أهَْلَ بيَْتٍ أبَرََّ وَ لاَ أفَضَْلَ مِنْ 

اً فجََزاَكمُُ  ْ اللَّهُ جَمِيعاً عَنِّي خَ

جُلٍ مِنْكُمْ  جَمَلاً وَ ليَْأخُْذْ كُلُّ رَ وَ هَذَا اللَّيلُْ قدَْ غَشِيَكُمْ فاَتَّخِذُوهُ 

وا فيِ سَوَادِ هَذَا اللَّيلِْ بِيَدِ رجَُلٍ مِنْ أهَْلِ بيَْتِي وَ تفََرَّقُ 

ِ وَ هَؤلاَُءِ القَْوْمَ  يِ فإَِنَّهُمْ لاَ   وَ ذَرُو ْ .يرُِيدُونَ غَ



اــمندارد هوای ه ــر کــهگفت ای گروه 

اــمرود از کربلای رون ــبو رد ــر گــیــس

خواری و ناکرده ترک سره ــن بــتناداده 

رای مــاــوت ســه خــلــپای بنتوان نهاد 

تا دست و رو نشست بخون می نیافت کس

اــای مــرم کــربــلـــر حــــواف بـــطراه 

نیست جلوه گر روبه و گرازن عــرصـه ــای

اــمابتلای ت بـادیــۀ ــن اســشــیــر افــک



اهــجطالبان ود ــا نــبــزم مــم راز بــه

آشنای ماان ــجــهاز دو د ــبیگانه بــای

هوس کشور آمدها ــه بــرگردد آن کــب

اــمشاهی گدای ه افسر ــر نـاورد بــس

استدیـگر را هوای سلطنت ملک ا ــم

ی ماکاین  عرصه نیست در خور فر ه

بـه خـلوتسرای قـدسذوالجلال زدان ــی

اــرای مــبضیافت زم ــت بــآراسته اس



نِ جَعْفَرٍ أبَنَْاءُ عَبدِْ اللَّهِ بْ  فقََالَ لهَُ إخِْوَتهُُ وَ أبَنَْاؤُهُ وَ 

دَكَ وَ لمَِ نفَْعَلُ ذَلكَِ لنَِبقَْى بعَْ 

لاَ أرََاناَ اللَّهُ ذَلكَِ أبَدَاً  

بدََأهَُمْ بِذَلكَِ القَْوْلِ 

.مَّ تاَبعَُوهُ العَْبَّاسُ بنُْ عَليٍِّ علیه السلام ثُ 



شـاها اگـر به عرش رسانم سریـر فضل

مملوک این جنابم و مسکین ایـن درم

من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال

کـی تـرک آبـخـورد کـنـد طـبع خوگرم

گر برکنم دل از تو و بردارم از تـو مهر

آن مـهـر بر کـه افکنم آن دل کجا برم

عهد الست من همه با عشق شاه بود

و از شـاهـراه عمر به دین عهد بگذرم



شاهین صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاه

کــی بــاشــد الــتــفــات بـه صـیـد کـبـوتـرم

بــوی تــو می شــنــیـدم و بــر یــاد روی تــو

دادنــد ســاقــیــان طــرب یــک دو ســاغــرم

نــامــم ز کــارخــانــه عــشــاق مــحــو بــاد

گــر جــز مــحــبــت تــو بــود شــغـل دیگرم

بــر مــن فــتــاد ســایــه خورشید ســلــطـنت

و اکــنــون فــراغــت اســت ز خورشید خـاورم



ِ مِنْهُمْ صِدْقَ  ْ َّ عَرفََ الحُْسَ النِّيَّةِ وَ الاخلاص فيِ  لَ

: ضِ القَْضَاءِ فقََالَ المُْفَادَاةَ دُونهَُ أوَْقفََهُمْ عَلىَ غَامِ 

 ِّ كُمْ أحََدٍ ونَ مَعِي وَ لاَ يبَْقَى مِنْ غَداً أقُتْلَُ وَ كُلُّكُمْ تقَْتُلُ إِ

ينِْ يعِ إلاَِّ وُلدِْي عَلِياًّ زَ حَتَّى القَْاسِمِ وَ عَبْدِ اللَّهِ الرَّضِ 

َّ  يقَْطعَْ العَْابِدِينَ لأِنََّ اللَّهَ لمَْ  ِ ةِ نسلي مِنْهُ وَ هُوَ أبَوُ أَ

اَنِيةٍَ  َ.



هرِ إنِْ لا أضَْحَكَ        ضَحِكَتْ اللهُّ سِنَّ الدَّ

روُاـدْ قـُهِ ـقمظلومونَ ـدَ ـو آلُ أحــم

دارهِمُ نفُوا عَنْ عُقْرِ مُشرََّدُونَ 

يغُتفرُ قدْ جَنَوْا ما ليسَ كأنهمْ 



لاَمُ عَلىَ وَليِِّ اللَّهِ وَ  حَبِيبِهِ؛  السَّ

لاَمُ عَلىَ خَلِيلِ اللَّهِ وَ  نجَِيبِهِ؛  السَّ

لاَمُ عَلىَ صَفِيِّ اللَّهِ وَ   ابنِْ صَفِيِّهِ؛ السَّ

ِ المَْ  ْ لاَمُ عَلىَ الحُْسَ هِيدِ؛ السَّ ظلْوُمِ الشَّ

ِ الكُْرُبَ  لاَمُ عَلىَ أسَِ .اتِ العَْبرََ اتِ وَ قتَِيلِ السَّ


